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فرهنگی

جمع ما از 
مردمانی با 
ملیت های 

متفاوت 
تشکیل شده 

است و به نظرم 
غریزه خوبی 

برای جذب 
مخاطبان 

گسترده داریم

 ستاره بازیگران 
تاسیان در 

قسمت های یاد 
شده، همچنان خود 

بابک حمیدیان 
در نقش جمشید 

نجات است که 
فوق العاده ظاهر 

شده و تماشاگر را به 
همدلی با خویش وا 

می دارد

روی خط خبر

جایزه برای هدی زین العابدین و پارسا پیروزفر در اسپانیا
ی  هـــد و  وزفـــر  پیر رســـا  پا
ن  ا یگـــر ز با یـــن  بد لعا ین ا ز
ســـریال »در انتهـــای شـــب« 
به کارگردانی آیـــدا پناهنده و 
یمینی  تهیه کنندگی محمـــد 
برنـــده جایـــزه ویـــژه هیـــأت 
داوران جشـــنواره سینما جوو 
والنســـیا در بخـــش بازیگری 
شدند. جشنواره بین المللی 
از تاریـــخ   Cinema Jove
۱۹ تـــا ۲۸ ژوئـــن برابـــر با ۲۹ 

خـــرداد تـــا ۷ تیـــر ۱۴۰۴ در شـــهر والنســـیای اســـپانیا برگزار شـــد. عوامل ســـریال به 
دلیـــل جنـــگ اخیر، امـــکان حضـــور در مراســـم اختتامیه جشـــنواره والنســـیا را پیدا 

ایرنا نکردنـــد./ 

تقدیم »خیمه هنر« به شهدای اقتدار
 دومین روز از ویژه برنامه عاشـــورایی »خیمه هنر« شـــامگاه شنبه )هفتم تیر( همزمان 
بـــا دومیـــن روز از مـــاه محرم بـــا حضـــور علی اکبر علیـــزاده حســـن آباد مشـــاور وزیر 
فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در امـــور ایثارگران، بابـــک رضایی مدیرکل دفتر موســـیقی 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی، محمدعلـــی مرآتـــی مدیرعامل انجمن موســـیقی 
ایـــران، جمعی از مســـئولان، هنرمندان و شـــهروندان در پهنه فرهنگـــی هنری رودکی 
برگـــزار شـــد. در ابتـــدای برنامـــه، مجلـــس تعزیـــه دو طفان مســـلم به سرپرســـتی 
جمال الدین قاســـمی اجرا شـــد. تعزیه »دو طفان مســـلم« داســـتان شهادت محمد 
و ابراهیم، دو فرزند مســـلم بن عقیل به دســـت حارث اســـت. ســـپس مورخوانی بابا 
علی جوزی پـــور با اجرای مقـــام)رارا( لری و )مـــور( لکی همراه بود. بعـــد از آن محمد 
حشـــمتی دقایقی به آوازخوانی در رثای ســـید و سالار شـــهیدان حسین)ع( و حضرت 
رقیـــه)س( بـــه زبان هـــای عربـــی، فارســـی و آذری پرداخت. حشـــمتی پیـــش از اجرا 
گفـــت: »پـــدرم مدرس قـــرآن و ذاکر افتخـــاری اهل بیـــت)ع( بود. به همین ســـبب، 
عشـــق به اباعبدالله با من عجین اســـت. ایـــن اجرا را به پـــدرم و تمامـــی کودکانی که 
در موشـــک باران از دســـت رفتنـــد، تقدیم می کنـــم.« در ادامه، اجرای چهـــار دوبیتی 
بـــرای حضرت علی اصغـــر)ع( و حضرت مســـلم)ع( و قصیده ای به نام »آتش« توســـط 
عبدالرحیم ســـعیدی راد شـــاعر و رئیس امور فرهنگی گردشـــگری و ورزش ســـازمان 
برنامه و بودجه کشـــور اجرا شـــد. حســـن ختام دومین روز برنامه عاشـــورایی »خیمه 
هنـــر«، اجرای گروه ســـازهای بادی متشـــکل از علـــی ضرابی )ترومپـــت(، محمدرضا 
پناهی نژاد )درام(، امیرحســـین زبردســـت )ساکســـفون(، شـــایان هاتـــف )ترومپت( 
و رامتیـــن وقـــاری )کارینت( با اجـــرای نواهای ماندگارحســـینی بـــود./ روابط عمومی

کابوس صهیونیست ها، »بوم بوم تل آویو«
لـــوکاس گیـــج، خواننـــده و 
ســـازنده قطعه ضداسرائیلی 
ر  د  » یـــو و تل آ بـــوم  بـــوم  «
شـــبکه ایکـــس اعـــام کرد: 
»صهیونیســـت ها این آهنگ 
را تقریبـــاً از تمـــام اینترنـــت 
پـــاک کرده انـــد.« گیـــج کـــه 
ـ  آمریکایـــی   شـــهروندان  از 
ایتالیایـــی اســـت، در صفحه 
فضـــای  در  خـــود  شـــخصی 

مجـــازی تأکیـــد کـــرده اســـت کـــه آمریکایی ها جنـــگ دولـــت این کشـــور با ایـــران را 
نمی خواهنـــد. او همچنیـــن تأکید کرده اســـت: »ایـــران هرگز رئیس جمهـــوران ما را 
تـــرور نکـــرد. ایران هرگز فعـــالان ما را با خاک یکســـان نکـــرد. ایران هرگـــز فناوری ما 
را بـــه چین نفروخت. ایران هرگز ســـاختمان های مـــا را منفجر نکرد. ایـــران هرگز ما 
را فریـــب نداد تا وارد جنگ شـــویم، اما اســـرائیل ایـــن کارها را کـــرد.« آهنگ »بوم بوم 
تل آویـــو« از زمان انتشـــار در شـــبکه های اجتماعی به ســـرعت وایرال شـــد و در کمتر 

از ۲۴ ســـاعت پـــس از انتشـــار، 5۷۷ میلیـــون بازدیـــد به همـــراه داشـــت.

عاشـــقانه هایی کـــه در بســـتر ملتهـــب 
سیاســـت روایـــت می شـــوند، تم هـــای 
بســـیاری بـــرای روایـــت قصـــه خـــود در 
اختیار دارند که بـــه فیلمنامه نویس این 
فرصـــت را می دهد تا در هـــر اپیزود روی 
یکـــی از آنها مانور بدهد. درســـت همان 
کاری که تینا پاکروان در تاســـیان انجام 
داده و بخش مهمـــی از موفقیت خود را 

مدیـــون همین موضوع اســـت.
نوزدهـــم  تـــا  ســـیزدهم  قســـمت  از   

»تاســـیان«، مجموعـــه اتفاق هایـــی که 
رخ داده و بـــه عنـــوان نقطه عطـــف بـــه 
تصویر کشـــیده شـــده، ســـمت و ســـوی 
بـــه مـــوازات  عاشـــقانه تری داشـــته و 
آن نیـــز وجـــوه سیاســـی آن بـــا تکیه بر 
و  ســـعید  همچـــون:  شـــخصیت هایی 
ســـرهنگ، دوســـت و شـــریک جمشید 

نجـــات پیـــش مـــی رود.
رســـیدن زمان »تاســـیان« به نـــوروز 5۷ 
نیز فضـــای قصـــه را تلطیـــف کـــرده و از 
فضـــای ســـنگین و غم  زده قســـمت های 
پیشـــین تا حـــدی عبور می کنـــد. تیره و 
تار شدن رابطه دوستانه خسرو و سعید 
نیز نقـــش مهمی در پیشـــبرد داســـتان 
دارد و در نهایـــت بـــه یـــک نقطه عطف 
مهـــم می رســـد. جایـــی کـــه اتومبیلـــی 

ناشـــناس، جمشـــید را زیر گرفته و فرار 
می کنـــد. به ایـــن ترتیب، نمـــودار تنش 
»تاســـیان« ســـیر صعودی به خود گرفته 
و تماشـــاگران را در بیم و امید نسبت به 
فرجـــام کار نگه مـــی دارد. از طرف دیگر، 
خســـرو را در مظـــان اتهـــام قـــرار داده و 
شـــیرین را نســـبت به او به واکنش وادار 
می کنـــد. در عین حال، پـــای امید برادر 
انقابی او را به میان کشـــیده و خســـرو 
را در موقعیت بغرنج تـــری قرار می دهد. 
جایی کـــه باید به خانـــواد ه اش هم فکر 
کـــرده و از آنهـــا مراقبـــت کنـــد. قرینـــه 
عشـــقی که بـــه شـــیرین داشـــته و ما به 
ازای آن را در رابطـــه او بـــا خانـــواده خود 

. می بینیم
 داســـتانکی هـــم بـــا محوریت خســـرو و 

می تـــوان آن را واضح تـــر کـــرد.
موردی را در داستان به یاد دارید 

که آن را به خاطر تماشاگران 
جهانی تغییر داده باشید؟
الان موردی به ذهنم نمی رسد.

شما گفته اید که عمو جیمز عاشق 
موسیقی بلوز بود. چطور شد 

که داستان این علاقه و در واقع 
خاستگاه این موسیقی را با زیرژانر 

خون آشامی ترکیب کردید؟
همـــه اینهـــا بـــرای مـــن یکی هســـتند. 
صنعـــت ما حـــال و روز روشـــنی دارد اما 
در یـــک دنیای بی نقـــص، اطاعات درز 
پیدا نمی کند و پیش از ســـاخته شـــدن 
فیلم هـــا، اخبـــار مختلفـــی دربـــاره آنها 
پخـــش نمی شـــود. همـــه ایـــن عناصـــر 
متفـــاوت شـــاید روی کاغـــذ نامعقـــول 
جلوه کنند اما دلیلش فقط این اســـت 
که شـــما از فرهنگی بی اطاع هســـتید 
کـــه موســـیقی بلـــوز از دل آن متولـــد 
شـــده اســـت. بـــه هر حـــال وقتـــی این 
عناصر را در بســـتر خودشـــان می بینید 
دیگـــر نامعقول به نظر نمی رســـند. فکر 
می کـــردم اگر هنگام نـــگارش فیلمنامه 
کارم را درســـت انجـــام بدهم تماشـــاگر 
احســـاس نمی کند که ایـــن عناصر جدا 
از هم هســـتند؛ و همه چیـــز با هم یکی 

می شـــود و پیونـــد می خورد.
شما روایت هایی را نقل کرده اید 

درباره اینکه موسیقیدان های 
بلوزی مثل تامی و رابرت جانسن 

گفته اند روح شان را به شیطان 
فروخته اند تا بتوانند این طور 

گیتار بزنند و اجرا بروند.
دقیقـــاً. ایـــن اســـتعاره بـــرای فـــداکاری 
هنری هم صادق اســـت؛ بـــرای نمایش 
اینکه یک نظام ستمگر چطور می تواند 
آدم هـــا را عـــاری از ویژگی های انســـانی 
کنـــد و اینکـــه آنهـــا چطـــور می تواننـــد 
به واســـطه هنـــر با ایـــن تجربـــه مقابله 
و مبـــارزه کننـــد و این مبارزه اســـت که 
انســـانیت را دوباره به آنها بازمی گرداند.

 این فیلم به همان اندازه که یک 
فیلم ترسناک تاریخی است یک 
فیلم میهمانی گونه هم هست. 

شما هرگز شهر شیکاگو را در فیلم 
نشان نمی دهید اما مثل یک شبح 

شخصیت های اِسموک و اِستَک 
را تسخیر کرده است. آنها شیکاگو 

را ترک می کنند تا با اهریمنی که 
می شناسند - یا دست کم فکر 

می کنند که می شناسند - در 
می سی سی پی پیکار کنند. 

می توانید درباره تصویری صحبت 
کنید که به این شکل از شیکاگو 

ترسیم کرده اید؟
می خواســـتم فیلـــم یـــک ریشـــه قـــوی 
در خـــاک داشـــته باشـــد و بجـــز صحنه 
پایانـــی، فقـــط در دلتـــا ریشـــه داشـــته 
باشـــد که موســـیقی بلوز از آنجا شروع 
شد. می خواســـتم بازگشت دوقلوها به 
زادگاه شـــان جوری احســـاس شـــود که 
گویی آنها فضانورد بوده اند... شـــیکاگو 
و می سی ســـی پی به واســـطه بزرگـــراه 
شـــماره 6۱ رابطـــه نزدیکـــی داشـــتند. 
بـــه شـــهر شـــیکاگو مهاجـــرت  مـــردم 
ممنوعیـــت  دلیـــل  بـــه  و  می کردنـــد 

فروش و اســـتفاده از مشـــروبات الکلی 
در آن ســـال ها می شـــد حســـابی پـــول 
درآورد. اســـموک و اســـتک بـــه عنـــوان 
کهنه ســـربازان جنـــگ، هـــوش تجارت 
ســـازمان یافته  خشـــونت  ظرفیـــتِ  و 
دارند. شـــیکاگو می تواند مکانی باشـــد 
که آنهـــا را صاحـــب استعدادهایشـــان 
کـــرده اســـت اما بـــا دلتـــا فرق بســـیار 
زیـــادی دارد. دلتـــا بـــر خاف شـــیکاگو 
می تواند جایـــی برای فرار باشـــد و آنها 
می تواننـــد در آنجـــا قســـر در برونـــد... 
بـــه هـــر حـــال واقعیـــت این اســـت که 
دوقلوهـــا غیرقابـــل اصاح هســـتند اما 
می خواهند ســـامی تجربه هـــای بهتری 
داشـــته باشـــد. گریس هـــم بـــرای لیزا 
آرزوهـــای بهتـــری دارد؛ و همین طـــور 
پدر ســـامی که صـــاح او را می خواهد. 
در فیلم این انگیزه انســـانی وجود دارد 
که نســـل جوان، تجربه و زندگی بهتری 

داشـــته باشد.
شما در پادکستی به این موضوع 

اشاره کردید که کلید خلق یک 
آدم بد فوق العاده این است 

که قهرمان و آنتاگونیست، 
انگیزه یکسانی داشته باشند 

اما شیوه های متفاوتی. اینجا با 
شخصیت رمِیک که اهریمنی 

است هم می شود همدردی کرد 
به خصوص به دلیل عشق عمیقی 

که به موسیقی دارد درست مثل 
شخصیت های اصلی. می توانید 

درباره این همدردی و علاوه بر آن، 
اهریمنی که صاحب فرهنگ شده 

بیش تر توضیح بدهید؟
اولین دیالوگی کـــه درباره رمیک از زبان 
شـــخصیت چِیتنِ )رهبر مردمان چاکتا 
کـــه او را تعقیـــب می کنند( می شـــنویم 
این اســـت: »او همانی نیست که به نظر 
می رســـد.« من ســـعی کردم رمیک یک 
سفیدپوســـت ســـی وچند ســـاله باشد 
بـــا لهجه مردمـــان کارولینای شـــمالی و 
در عیـــن حـــال، خون آشـــامی ایرلندی 
بـــا عمـــری چنـــد قرنـــی اســـت. رمیک 
مدت هاســـت کـــه زنـــده مانده اســـت 
و ایـــن ویژگـــی اش را دوســـت دارم کـــه 
پوچی و چرندی نژادپرســـتی آمریکایی 
را می بینـــد. او ورای کو کاکـــس کان ها 
)جنبشـــی نژادپرســـت( بـــا اتفاقـــی که 
در کافـــه جـــوک جوینـــت روی می دهد 
همـــراه می شـــود و می خواهد بخشـــی 
از آن باشـــد و البتـــه کـــه می خواهـــد 
او  از  نهایـــت بخشـــی  در  آنهـــا  همـــه 
باشـــند! طعنه آمیـــز اســـت کـــه همـــه 
فکـــر می کنند او شـــیطان اســـت اما او 
موجود دیگری اســـت که پیشـــنهادش 
می تواند برای هر کســـی جذاب باشـــد. 
خون آشـــام بـــودن بـــه معنـــی قربانـــی 
از دســـت دادن چیزهایـــی  و  کـــردن 
اســـت امـــا قدرتـــی فراطبیعی به شـــما 
می دهد؛ فقط شـــرط آن این اســـت که 
روح تـــان را واگذار کنید تا در این جهان 
مـــادی بـــه دام بیفتـــد و هرگـــز راهی به 
زندگـــی پس از مـــرگ پیدا نکند. شـــما 
ایـــن  در جســـم تان گیـــر می افتیـــد و 

می توانـــد هراس انگیـــز باشـــد.

 منبع: راجرایبرت دات کام

 هنر ابزاری است
 برای رسیدن به انسانیت

گفت وگو با راین کوگلر نویسنده و کارگردان فیلم »گناه کاران«

 می دانم این فیلمنامه برای شما 
واقعاً شخصی است و با الهام از 
رابطه تان با اعضای خانواده ای 

از می سی سی پی شکل گرفته 
است به خصوص عمو جیمز که 

در جریان ساخت فیلم کرید 
)2015( او را از دست دادید. 

بنابراین می توانم بگویم که 
بخش اعظمی از فیلمنامه را بر 

اساس خاطراتتان نوشتید؛ از این 
منظر، شما چقدر به تماشاگران 

- بویژه تماشاگران بین المللی 
- فکر می کنید؟ مثلاً برخی 

تماشاگران شاید کم تر با تاریخچه 
سیاهپوستانی آشنا باشند که شما 

در این فیلم به سرگذشت آنها 
ارجاع می دهید.

من دائم به تماشـــاگران فیلم هایم فکر 

می کنـــم. مـــادر زینـــزی کوگلر )همســـر 
رایـــن و یکـــی از تهیه کننـــدگان فیلـــم( 
بیســـت وچند  در  و  اســـت  فیلیپینـــی 
ســـالگی به ایـــالات متحده نقـــل مکان 
کـــرده اســـت. والدیـــن سِـــو اوهانیـــان 
)دیگـــر تهیه کننـــده فیلـــم( در ایـــران 
هســـتند.  ارمنـــی  و  شـــده اند  متولـــد 
خود ســـو هـــم متولـــد آلمان اســـت... 
مـــا  جمـــع  کـــه  بگویـــم  می خواهـــم 
از مردمانـــی بـــا ملیت هـــای متفـــاوت 
تشـــکیل شـــده اســـت و به نظرم غریزه 
خوبـــی برای جذب مخاطبان گســـترده 
داریـــم. ایـــن پنجمین فیلم من اســـت 
که در این سن وسال ساخته ام و پخش 
جهانی شـــده اســـت؛ یعنی تماشاگران 
سراســـر جهـــان بـــه دیـــدن فیلم هـــای 
مـــن می آینـــد و بـــرای همین بایـــد آنها 
را مـــد نظر قـــرار بدهم. از ســـوی دیگر، 

فیلم شـــما باید حقیقی و موثق باشـــد؛ 
مثـــاً بونـــگ جون هـــو کـــه می توانم با 
شـــما بحث کنـــم که چـــرا فیلـــم انگل 
)۲۰۱۹( کره ای تریـــن فیلـــم اوســـت؛ اما 
با تماشـــاگران سراســـر جهـــان ارتباط 
برقـــرار کرد. در ایـــن روزگار همـــه ما در 
یـــک فضـــای گســـترده عمومی بـــه نام 
اینترنـــت حضور داریـــم و کامـــاً با هم 
در ارتبـــاط هســـتیم؛ بـــرای همین فکر 
می کنـــم خیلـــی مهـــم اســـت کـــه اثـــر 
شـــما تا جـــای ممکن خاص باشـــد. در 
ضمن بایـــد مطمئن بشـــوید کـــه گروه 
فیلمســـازی متنوعـــی )به لحـــاظ  نژاد و 
قومیـــت( دارید؛ مثـــاً زبان دوم ســـو، 
انگلیســـی اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل 
گاهـــی می گفت من متوجـــه منظور این 
صحنـــه یـــا دیالـــوگ نمی شـــوم. ما هم 
از خودمـــان می پرســـیدیم کـــه چگونه 

گفت و گو

ترجمه:رضا حسینی

نقد

محمد جلیلوند

منتقد سینما

دخترخاله اش شـــکل گرفته و بار تنش 
حاکم بـــر کار را افزایش می دهد. عشـــق 
یـــک طرفه ای کـــه بـــا ته مایه حســـادت 
ترکیـــب شـــده و نقطه عطفـــی را رقـــم 
می زنـــد. رفتن شـــیرین به خانـــه حوری 
و ســـرانجام پی بـــردن اش بـــه ازدواجی 
کـــه ســـال ها از او مخفـــی نگه داشـــته، 
نقطه عطـــف کلیـــدی قســـمت های ذکر 
شـــده را رقم می زند که خـــط بزرگی روی 
رابطه پدر و دختری شـــیرین و جمشید 
می انـــدازد. رابطـــه پرمهـــر و عطوفتـــی 
که مثـــل یـــک ظـــرف کریســـتال بزرگ 
زمین خورده، شکســـته و پودر می شود. 
شـــخصیت حـــوری نیز کـــه تا بـــه اینجا 
تنهـــا شـــخصیتی مکمـــل بـــوده و صرفاً 
ســـایه کوچکـــی بـــر قصـــه می انداخته، 
پررنگ تـــر شـــده و کامـــاً کنشـــمند در 
قصه حضـــور دارد؛ در حالی که ســـال ها 
رابطه ای عاشقانه و در عین حال مخفی 
از چشـــم بقیه را با جمشید سپری کرده 
تـــم عشـــق »تاســـیان« را پررنگ تـــر  و 
می کند. عاقه قدیمی حوری به همســـر 
از دســـت داده و دختـــر خردســـال اش 
کـــه در یـــک تصـــادف رانندگـــی کشـــته 
شـــده اند، داســـتانک تـــازه ای را خلـــق 
کـــرده کـــه در رأس دیگر آن ســـعید قرار 
دارد. خاکستری ترین شخصیت سریال 
کـــه ذهـــن حـــوری را متوجه پســـرعمه 
سیاســـی اش کرده و حقیقتی هولناک را 
پیش چشـــم اش می آورد. در عین حال، 
پاکـــروان روی خباثـــت درونی ســـعید و 
نقـــاط تیـــره وجـــودش بـــه عنـــوان یک 
مأمور ســـاواک مانور بیشـــتری می دهد. 
از آن دســـته داســـتان های فرعـــی کـــه 
کمـــک زیـــادی به پیشـــبرد قصـــه اصلی 
کرده و بـــه خوبی به تنه آن می چســـبد.
عاقـــه خواهرانـــه همـــا بـــه جمشـــید 
نیـــز تجلـــی دیگری از عشـــق اســـت که 
هر چـــه قصـــه جلوتر مـــی رود شـــمایل 
دوســـت داشـــتنی تری به خـــود گرفته و 
در قســـمت هجدهـــم به اوج می رســـد. 
جایی کـــه هما، بـــرادر پریشـــان احوال 

خود کـــه بابت رفتن شـــیرین از خانه به 
مرز جنـــون رســـیده را زیر پروبـــال خود 
گرفته و به آرامش بیشـــتر فرامی خواند. 
ازدواج غریبانـــه شـــیرین با خســـرو که 
دیگـــر او را به نـــام واقعـــی اش امیر صدا 
می زنـــد، نقطه عطف قســـمت هجدهم 
به حســـاب می آیـــد که بخـــش مهمی از 
زمان این قســـمت را به خـــود اختصاص 
می دهـــد. در عیـــن حـــال، زیر پوســـت 
ایـــن فضا، تنـــش و دلهره ای وجـــود دارد 
که ســـعید بیشـــتر به آن دامـــن می زند. 
آرامـــش شـــکننده ای کـــه در قســـمت 
نوزدهـــم بـــه یـــک نقطه عطف اساســـی 
ختم شـــده و پیـــچ تندی به »تاســـیان« 

داد.
پاکـــروان در قســـمت های اخیـــر تاش 
کرده تـــا ریتم آرام تری به قصه بخشـــیده 
و بیشـــتر روی رابطـــه آدم ها بـــا یکدیگر 
و بویـــژه این ارتبـــاط، در بســـتر خانواده 
مانـــور دهـــد. به ایـــن ترتیـــب، خانواده 
امیر نقش مهم تری در پیشـــبرد داستان 
به عهده گرفته و شـــمایل یـــک خانواده 
ســـنتی نیمـــه دهـــه پنجـــاه را کامل تـــر 
می کننـــد. بویـــژه پـــدر خانـــواده کـــه با 
وجـــود قـــرار گرفتـــن در نقطـــه مقابـــل 
جمشـــید، بـــه نوعی مکمـــل او بـــوده و 

شمایل ســـمپاتیکی دارد. 
در عیـــن حـــال، از دخترخالـــه امیر هم 
به عنوان یـــک عامل پیـــش برنده قصه 
استفاده شده که حســـادت زنانه اش کار 
دســـت امیر و بقیه اهل خانـــه می دهد.

در مجمـــوع می تـــوان گفت که ســـتاره 
بازیگـــران تاســـیان در قســـمت های یاد 
شـــده، همچنان خود بابـــک حمیدیان 
در نقـــش جمشـــید نجـــات اســـت کـــه 
فوق العاده ظاهر شـــده و تماشـــاگر را به 
همدلـــی با خویـــش وا مـــی دارد. همین 
طور محمدرضا شـــریفی نیا کـــه در ایفای 
نقـــش مـــردی ســـنتی کـــه دغدغه های 
بـــه  نســـبت  زیرپوســـتی تری  پدرانـــه 
جمشـــید دارد، بـــه انـــدازه بـــازی کـــرده 

. ست ا

عشق و مفهومی به نام خانواده
نگاهی به قسمت های 13 تا 19 سریال »تاسیان«

یکی از لذت های خاص تماشـــای آثار ســـینمایی راین کوگلر 
مشـــاهده این امر اســـت که او چطور داســـتان ها، مضامین 
و ژانرهـــای در ظاهر نامرتبـــط را در قالب اثـــری اریجینال با 

هم ترکیـــب می کند.
 فیلم گنـــاه کاران »sinners« )2025( اثر جدید کوگلر پس 
از فیلم هـــای تحسین شـــده ایســـتگاه فرویت ویِـــل )2013(، 

کریـــد )2018(، بلـــک پنتـــر )2018( و بلـــک پنتـــر: واکاندای 
ابدی )2022( اســـت. او در این فیلم ترسناک فراطبیعی )که 
در کمپانـــی خودش با عنـــوان »پراکســـیمیتی میدیا« تولید 
شـــده؛ کمپانـــی ای که با همســـرش زینزی و دوســـتش سِـــو 
بنیان گذاشـــته اســـت( داســـتان دو برادر دوقلو به نام های 
اِســـموک و اِســـتَک )هر دو بـــا بازی های دیدنـــی مایکل بی. 
جـــردن( را روایت می کند که کارشـــان در شـــهر شـــیکاگوی 
دوران آل کاپـــون را رهـــا می کنند تا در می سی ســـی پی یک 
کافه جـــوک جوینـــت راه بیندازنـــد. آنچه در پیـــش رو دارید 
گفت وگـــوی خواندنـــی زکَری لی اســـت با رایـــن کوگلر که در 
گنـــاه کاران ادای دیـــن تمام عیاری هـــم به موســـیقی بلوز و 

خاســـتگاهش داشته است.

در ضرورت غیرامنیتی کردن فرهنگ
جنـــگ، ســـوای انگیزه و علل وقوع آن، در ذات خود پدیده ای شـــوم اســـت. اما گاهی 
شـــرایط حاصـــل از تحمیل جنـــگ، حقایقی را برای ما آشـــکار می کند کـــه پیش از آن 
و در شـــرایط عـــادی کمتر به نظرمان رســـیده اســـت. یا اینکـــه در کنار دیگـــر موارد، 
آن گونـــه که باید آسیب شناســـی نشـــده و بـــرای یافتن راه حـــل و اقـــدام اصاحی به 

آن توجـــه نکرده ایم.
امـــروز برخـــود می بالیـــم و ایســـتادگی افتخارآمیـــز گروه هـــای مختلـــف در تمامـــی 
عرصه هـــا، به ویـــژه در عرصه فرهنـــگ و هنر در برابـــر تجاوز و جنگ تحمیل شـــده به 

ایران مـــان را پـــاس می داریم. 
این ایستادگی موجب شد همبستگی و اتحادی شگفت را بهتر و دقیق تر ببینیم. 

انســـجام معناداری که حول محور وطن شـــکل گرفـــت و دلگرمـــی و امنیتی بی نظیر 
غ از ســـلیقه ها، نگرش ها، ایدئولوژی هـــا، قومیت ها و  را در ناامن تریـــن لحظات، فار

مکان ســـکونت مان برایمان رقم زد.
اگـــر دور چـــرخ چنان گشـــت که امـــروز مســـئولیتی بـــر شـــانه های ما قـــرار گرفت، 
مســـئولانه تر و جدی تر از گذشـــته وظیفه خود می دانیم پیشـــقدم باشـــیم و از فرصت 

پیش آمـــده برای بازســـازی راهبرد ملـــی در حوزه هـــای مختلف قـــدم برداریم. 
بـــه طور ویـــژه در حوزه فرهنگ و هنر می بایســـت به ســـمت ترمیم اعتمـــاد عمومی و 
ســـرمایه اجتماعی، حفظ و تقویت همبســـتگی تکثرپذیر در مســـیر آشتی و درنهایت، 
در مســـیر اتحاد ملـــی با زاویه دیدی وســـیع تر و روادارانه تر گام برداریم.  برماســـت که 
تنگ نظری هـــا و محدودیت هـــا را در چهارچـــوب مفهومی به نام وطـــن و حول محور 

ایران و همبســـتگی ملی کنار بگذاریم.
در ایـــن ۱۲ روز  بیش از هر زمانی بر ما عیان شـــد که ترویـــج رویکرد و گفتمانی که ذیل 
آن همه چیز ضدامنیتی، تهدید و نیازمند کنترل تلقی می شـــود؛ باعث می شـــود تا در 
بزنگاه هـــا، همان تهدیـــد جدی که به واقع امنیتی اســـت، در همهمـــه و فضای کاذب 
همـــه چیز امنیتـــی کننده، نادیـــده بماند! وقتی همـــه چیز امنیتی شـــود، نتیجه اش 
ایـــن می شـــود که در لحظـــات حســـاس، امنیت دچار خلل می شـــود یا مـــورد هجمه 

قـــرار می گیرد و راه مقاومت را دشـــوار می کند.
در ایـــن میان بیـــش از هر چیزی ضروری اســـت که بـــه بازنگری و اصـــاح رویه ها اهتمام 
ورزیم و از آنچه که باید و بایســـته اســـت امنیتی زدایی کنیم. امنیتی زدایی از حوزه فرهنگ 
و هنر، از راه تاش برای بسترســـازی و تســـهیل امور، کاهش نظارت ها و افزایش حمایت ها 
در کنار بازگشـــایی فضای مدنی و پذیرش و شـــنیدنِ صداهای متنوع و منتقد و درازکردن 
دســـت مهر و دوســـتی به سوی تمامی دلســـوزان و هنرمندانی که دل در گرو وطن خویش 

دارند )ولو گایه هایی در میان باشـــد( ممکن می شـــود. 
در این صـــورت، به مرور و با مســـاعی طرفیـــن، کدورت ها نیز روز بـــه روز کمرنگ تر و 
در نهایـــت مرتفع شـــده و زمینـــه ای فراهم خواهد آمـــد تا همگی، همدلانـــه و فعالانه 

یاری گر ایران باشـــند.
عبور از بحران و نگه داشـــت و تقویت همبستگی و انســـجام ملی، به عنوان مهم ترین 
عامـــل بازدارنده در برابر تکرار تهدید ایران، مســـتلزم چنین رویکـــردی در همه ارکان 

حاکمیت و خاصه در حوزه فرهنگ و هنر اســـت.
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نادره رضایی
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی


